
 

 

 ه قرآن و عترتناستجابت دعا در آیی

 1 حسن وکیلیمحمّد 

 2نهاددانش محمّد 

   چکیده
کید دین اسلام است. دعا به معناا  حات ت باا  کردندعا  ،یکی از افعال مورد تأ

گاردد. یکای از خداوند متعال است که گاهی مقارن با حاجت خواساتن نیام می
توسط خداوند  ،استجابت دعا رازیدر باب دعا، کیفیت استجابت است؛  هاچالش

بت تغییرناپاذیر و اساتجا ،که ذات خداوند متعالدرحالی ،پذیردمتعال حورت می
عاا و دابتدا باه حقیقات  ،پژوهشاست. در این  کنندهاجابتدعا نیازمند تغییر در 

ارکان استجابت دعا که  سپسو  شدهبرخی از آداب و شروط اساسی دعا پرداخته 
گرفته قرار  تتلیلمورد  ،ال، وسائط فیض و نفوس انسانی استخداوند متع شامل
که استجابت دعا حقیقتاا  متعلاب باه این است  ،بدست آمده از جمله نتایج. است

در  ،ملائکه و نفاوس انساانی ،یاءاوّلهمچون  ،خداوند متعال است و وسائط فیض
ه تنهاا ن ،ستجابتلذا از طریب ا ،نه در مقابل آن ،گیرندالهی قرار می  طول اراده

 ،شود بلکه کمال لایتناهی خداوند متعاالنقصی به خداوند متعال نس ت داده نمی
 اقتضا  چنین تأثیراتی را در عالم دارد.
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 مقدمه
 شخص دعاا کنناده ،به دن ال آن است که مهمّ یکی از افعال جوانتی بسیار  ،کردندعا 

اساسای آن اسات کاه   تواند آثار  واقعی و تکاوینی را در عاالم ایجااد نمایاد. مساألهمی
مطلاوب دسات یافات    توان چنین آثار  را پدید آورد و از طریب دعا به نتیجهمی هچگون

اثار  ،ه باه آنهااباید امور  را مورد توجه قرار داد؛ چرا که بدون توجا ،برا  دستیابی به پاسخ
شود و در پی آن ممکن است دعاکننده ناامید گاردد و تاأثیرات واقعای مطلوب حاحل نمی

برخی از امکنه و ازمنه  ،دعا را انکار نماید. به عنوان نمونه در رابطه با کیفیت استجابت دعا
بار  ،شارعی ادلّهو لذا در  آفرینندت یا عدم استجابت دعا میخاص نقش بسمایی در استجاب

 ،توجه به آن توحیه شده است. نکته دیگر  که در باب استجابت دعا اهمیت فراوانای دارد
ا  که باید افعالی پیش از آن انجام داد تا مراتب به گونه ،بتث آداب و سنن انجام دعاست

چناین خصوحایاتی یافات  ،درحالی که در غیر ایان ماوارد تر طی گردداستجابت دعا سریع
  .ن به راحتی با عالم ملکوت متصل گرددشود که انسانمی
آداب و سانن دعاا و  ،شاود و پاس از آندر این تتقیب ابتدا به حقیقت دعا پرداخته می 

عادم اساتجابت  ،گردد و با بررسی ارکان استجابت دعا، علل استجابتشروط آن مطرح می
 گردد. دعا و نتوه استناد آن به خداوند متعال ت یین می

 دعا معنای. 1
 حدا ( و14/257: 1414استغاثه )ابن منظور،  خواندن، معنا  به، عرب لغت در «دعا»

 مطلااب حاجاات نااه، اساات (2/279: 1404؛ اباان فااارس،  315: 1412زدن )احاافهانی، 
 و بطل د حاجتی آنکه بدون است کردن حت ت خواندن، حرف از خواستن؛ چراکه بخشی

 (1/138: 1416. )طریتاای، خواسااتن حاجاات بااا همااراه کااردن حاات ت آن دیگاار بخااش
 باه آن در اناد کاهخ ریه جمالات حارفا  معصاومین ائماه ادعیاه از بسایار  ها بخش
اسات )عروسای  شاده داده توجاه خداوناد باودن   کماالات تماام حاحب و ع د بودنظالم

کاه در آن انشااء طل ای ( بدون آن8/460: 1368قمی مشهد ،  ؛ 3/450: 1415حویم ، 
( که به دن ال قرائات چناین 166: 1406ابن طاووس،  ؛ 1/328: 1413، شیخ حدوقباشد )
 گردد. ا  ا بدون آنکه مستقیما  طل ی نموده باشد ا حاجات برآورده میادعیه

 و فقار بیاان، آن از مقصاود بلکاه نیسات اسااس و احال حاجت، کردن تقاضا، دعا در
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 مت اوبی نامد کاه ستا کسی همانند، خداوند نمد، مؤمن  بنده وگرنه است خود مسکنت
 دساتور بااب از، بناده حاجات بیاان. کناد حاجات بیاان کاه دارد شارم و قرار گرفته است

يْیَتْديَُیبُوا  است خداوند
َ
ِِ إِذا دَعداِ  ف ا جیبُ دَعْوَةَ الددا

ُ
ريبٌ أ

َ
إِنِّي ق

َ
ي ف كَ عِبادي عَنِّ

َ
ل

َ
وَ إِذا سَأ

یُؤْمِنُوا بي لي
ْ
هُمْ يَرْشُدُو  وَ ل عَيا

َ
 حاجات اباراز ایان خود   و نماید نیت ابراز که (186ه/)بقر  ل

 (1/83: 1380عیاشی،  ؛ 386: 1413بود. )حمیر ،  خواهد رشد و حیات نیم موجب
 آداب و سنن دعا . 2

 جهت افمایش تأثیر سخن در مخاطب اسات؛ چراکاه ،رعایت قواعد فصاحت و بلاغت
، مختلا  هاا شخصایت باا ردبرخو  در که است سماوار و است متفاوت هاانسان  شاکله

 باا گفتنسخن مقام در اما .شود گفته افراد حال مقتضا  بر سخنبرا  تأثیر گذار  بیشتر، 
 از باشایم بلکاه او بار تأثیرگذار  دن ال ما و باشد منفعل خداوند که نیست گونهاین خداوند

 د را فعلیت بخشندها  خو تغییر دهند و قابلیت را حالشان بایستی هاانسان که است باب این
همچاون تساریع در  ،آداب دعاااز برخی معمولا  دریافت عطایا  الهی گردند.   شایسته تا

، یقاین داشاتن باه امکاان  (5/181: 1408ناور ،  ؛ 90/296: 1403انجام دعا )مجلسای، 
، احاارار و پافشااار  در دعااا  (3/49: 1414قماای،  ؛ 18: 1407اسااتجابت دعااا )راونااد ، 

جمعای ( و دساته161: 1406، شیخ حادوق) ، مخفی نمودن دعا (2/475: 1407)کلینی، 
 گیارد اماا برخای دیگار کاه نقشای( مورد توجاه قارار می274: 1412دعا نمودن )ط رسی، 

بررسی به شوند؛ در ذیل واقع میمورد غفلت  ،نماینددعا ایفا می استجابت فرایند در اساسی
 شود.برخی از آنها پرداخته می

 ظاهر و باطن يگیآراس. 2-1

 خود را در برابر وجود بسیار با عظمت تصاور نمایاد ،از آداب دعا این است که شخص
پادشااهی  عارف، که درچنان ؛(10/125: 1400هاشمی خوئی،  ؛ 5/72: 1406)مجلسی، 

دهد تا عرض ارادت و حااجتی را میورود به بارگاهش   مهربان و قدرتمند به رعیتی اجازه
 ر و با شرایطی پسندیده به دیدار پادشاه برود. کند که در زمان مقرّ عی مینماید، رعیت س

روابط عرفی برا  دیادار باا خداوناد و دعاا  ،آن است که به همان میمان ،آداب حدّاقل
کاه از لتااظ ظااهر آراساته نمودن خود را آماده و شرایط لازم را فراهم نماید از جملاه ایان

کردن توجه کامال باه خداوناد متعاال داشاته باشاد باه  گردد؛ هنگام حت ت نمودن و دعا
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ا  که معنا  ع ارات دعا و علت چنین بیانی را بفهماد و حضاور قلاب داشاته باشاد؛ گونه
ا  که یکی از دستورات پیش از دعا این است که انسان خود را تطهیر نمایاد باه گوناهچنان

 (173: 1407حلی،  ؛ 3/112 :1414که اشکی بریمد و پس از آن دعا نماید. )حر عاملی، 

 ادب گفياری در دعا . 2-2

 کیفیت حت ت کردن با خداوند و دعا نمودن به دو حورت است:  ،به طور کلی
 دعاکننده حرف دل را به زبان خود با خداوند متعال بیان نماید؛ -1
 کاهچنان ؛یاا  الهای یااد بگیارداوّلادبیات حات ت کاردن باا خداوناد متعاال را از  -2

 با خداوند متعال ارت اط برقرار گردد. هانآ ا  را تعلیم دادند تا از طریبادعیهائمه

شروع نمودن آن باا حماد الهای و بیاان عظمات خداوناد متعاال  ،دعا گفتار  از آداب
در برخی روایات به کیفیات مادح خداوناد متعاال نیام اشااره شاده اسات.  کهچناناست؛ 

)کلینای،  تی باه اظهاار عجام و فقار خاود پرداخاتبایس ،( بعد از آن273: 1412)ط رسی، 
شاروع باه حاجات خواساتن  ،( و پس از پیدانمودن حال مسکنت و تواضاع2/484: 1407
بدین حورت که با ذکر حلوات ا که تقاضا  رحمات و حالوات اسات ا شاروع و  ،نماید

در که اماام حساینچنان (؛7/79: 1409)حرعاملی،  سپس حاجات خود را تقاضا کند
شاروع باه اناس گارفتن باا  ،  عرفه با اظهار مدح و ثنا  خداوناد و اظهاار عجام خاوددعا

از خداوند متعال برخای  ،لا  آنآمیم نموده و در لابهخداوند متعال و اظهار کلمات مت ت
 (1/347: 1409اند. )ابن طاوس، از حوائج را نیم درخواست نموده

 هاطيب نمود  بهيرين. 2-3
در دعاهاا  کهچنان ا ن است که از سویی همه چیم درخواست شودیکی از آداب دعا ای

و از ساو  دیگار ا (617: 1405همو،  ؛ 222: 1418)کفعمی،  نیم چنین تعلیمی وجود دارد
 (102: 1423مجلسی،  ؛ 1/143: 1411)طوسی، . آن را در بهترین حالت طلب کند

کند که اساتتقاق می معمولا  به دو حورت است: گاهی تصور ،کردن افرادحالات دعا
 ؛انادگونهد که معماول افاراد ایانکنمان لیاقت و استتقاقش دعا میلذا به می ،و لیاقتی دارد

 باشاد و تنهاا در حادّ   کند کاه بهتارین افاراد پاس از اماام زماانگاه دعا نمیمثلا  هیچ
عرفات این است کاه م دوّمنماید. حالت بخشیدن گناه و جهنم نرفتن و بهشت رفتن دعا می
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ا  کاه اگار نادارد باه گوناه را فهمد کاه اساتتقاق هایچ چیام شود و میانسان بیشتر می
ا  در مقابال هیچ چیم قابال عرضاه ،او برخورد کند با ،خود خداوند متعال بخواهد با عدل
 ،کنادخداوند متعال عنایات میهرچه شود که لذا متوجه می ،خداوند متعال نخواهد داشت

لاذا خاود را در برابار خداوناد  ،نه بر اسااس اساتتقاق بناده ،است براساس فضل و لطفش
که در برابر دعا استتقاقی ندارد، بخال بیند و در گام دیگر با توجه به اینمتعال طل کار نمی

چناین با ادعیه خاود ایاننماید. لذا ائمه معصومینطلب می ورزد و بهترین عطایا رانمی
)ابان  .آن را طلاب نماود  ترین درجاهعالی ،ی و کیفیکمّ از لتاظ  باید اند کهتعلیم داده

 ( 1/348: 1409طاوس، 
 بندی در ابراز نیازويتاوّل. 2-4

نماید و  مهمّ و  اهمّ  ،جمله آدابی که بایستی به آن توجه نمود این است که در ابراز نیازاز 
از  اعامّ ا یام را موارد دیگر را مطرح نماید و در عین حال هماه چ سپسابتدا موارد اهم را و 

احماد   ؛ 378، 1330)ابان طااووس، درخواست کناد. از خداوند متعال  ا ماد  و معنو 
 ،د گردد که اگر خیر و نافع اساتمقیّ نیم به این نکته ( ال ته بایستی 4/266: 1426میانجی، 

رزق به قدر  باشاد کاه   که سعه( چنان4/141: 1411)بترانی،  خداوند به او روز  کند
نمایاد باه طلب دنیاا میلذا ت خاطر داشته باشد و بتواند ع ادت خداوند را به جا آورد، فراغ

دّ برا  آخرت باشد و دنیاا )کلینای، . کردنای نیساتطلاب ،بادون آخارت ،مقدار  که مُع 
 ( 20/146: 1413بترانی،  ؛ 2/575: 1407

 توجه به اسامی شريف ميناسب با حاجت. 2-5

 باا متناساب کاه نمود حدا را خداوند از اسمی همان تیبایس ،خواستن حاجت زمان در
)ابان طااووس، « غفاار یاا» از ذکار ،نماودن اساتغفار هنگام ،به عنوان نمونه ؛باشد حاجت

 شفاگرفتن برا  و (292: 1396سماهیجی،  ؛ 104: 1406علی بن موسی،  ؛ 1/308: 1409
 آوردن جاا  به ادعیه در یگاه. استفاده نماید (2/567: 1407)کلینی، « شافی یا»از ذکر 

 آورده گونااگونی هاا مثاال قالب در اسم حقیقت ،است حاجت با متناسب  که اسمی آن
 باه ساخت شارایط از آمادن بیارون بارا  دعاا  عرفاه درحساین امام چنانچه ؛شودمی

)کفعمای، . نماینادمی اشااره چااه ازیوسا  حضارت آمدن بیرون :همچون هاییمثال
1418 :254) 
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 اساسی دعا )حاجت خواسين(  شروط. 3
توان شروط اساسی دعا را استن اط نماود. یکای از آیاات می ،بر اساس آیات قرآن کریم

كَ آیاه شاریفه  ،کنادکه سه شرط اساسی دعاا را بیاان مای ،کلید  در این زمینه
َ
ل

َ
وَ إِذا سَدأ

دد یعِبداد دإِنِّ  یعَنِّ
َ
ر یف

َ
جيددق

ُ
يْ یدبٌ أ

َ
ِِ إِذا دَعدداِ  ف ا   یبُوا لددیتْديَُیبُ دَعْددوَةَ الددا

ْ
هُددمْ  یؤْمِنُدوا بددیوَ ل عَيا

َ
ل

:( بگاو) کنند، سؤال من  درباره تو از من، بندگان که یهنگام و» (186)بقره/ رْشُدُو ي
 بایاد پاس! گاویمیم پاساخ خواناد،یم مرا که یهنگام به را، کننده دعا  دعا! نمدیکم من

اسات. در ذیال  «(برساند مقصد به و) یابند راه تا بیاورند، ایمان من به و بپذیرند، مرا دعوت
 شود:ن سه شرط پرداخته میآبه بررسی و ت یین 

یکی از شرایط دعا این است که لقلقه لسان ن اشد و حقیقتا  آن را طلاب نمایاد. اگار . 1
خااطر ایان اسات ه گاهی ب ،شودپذیرد اما پاسخی دریافت نمیات حورت میدعایی به کرّ 

چناین شارطی در تفسایر  در موردعلامه ط اط ایی کهچنان؛ تکه درخواست حقیقی نیس
 فرماید:آیه شریفه می

ست و امر بر دعا کننده یگردد این است که دعا واقعی نکه دعایی مستجاب نمیگاهی علت این» 
همان را  ،اش نشدنی است و از رو  جهلهمانند کسی که اطلاع ندارد خواسته ،مشت ه شده

 ،خواستداند و اگر بداند هرگم آنچه را میقت امر را نمییکه حق کسی ای ،کنددرخواست می
ردنی است و درخواست شفا  او، مُ  ،ضیدانست که فلان مر مثلا  اگر می ؛کرددرخواست نمی

ن امکان را در یا ،ایکند و اگر مانند ان هرگم درخواست شفا نمی ،درخواست مرده زنده شدن است
ك شخص عاد  که دعا یشود، ولی کند و مرده زنده میته دعا میدعا  خود احساس کند، ال 

ی برا  او یدانست که به ود  فرزندش چه خطرهاا اگر مییوس است و یاز استجابت مأ ،کندمی
 (46-2/45 :1374)ط اط ایی، « .کرددعا نمی ،در پی دارد

امید نماید و باه  ه قطعشرط دیگر آن است که تنها از خداوند بخواهد و از ماسو  اللّ . 2
دعاا  واقعای تواناد نمی ،اسات زمانی که به اماور  دل ساته همین خاطر است که انسان تا

 ،گاردد( و تنها زمانی که از تمام اسا اب ظااهر  ناامیاد می8/458 :1372بکند )ط رسی، 
( اگار انساان باه خداوناد 15/227: 1408نمایاد. )راز ، حقیقتا  خداوند متعال را طلب می

از خداوناد متعاال طلاب  ،بادون توجاه باه ماساو  اللاه ،از همان ابتدا ،تا  دل سته باشدحقیق
 نماید. می
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شرط اساسی دیگر آن است که دعاا بایساتی باا حکمات خداوناد ساازگار  داشاته . 3
عطایاا   ،کند و در عاوضچنین ن اشد را استجابت نمیباشد. لذا خداوند دعاهایی که این

 ( 1/500 :1371می د ، . )دهددیگر  به او می

از جمله موارد عدم سازگار  با حکمت خداوند این است که دعاها  شاخص باا هام 
کناد دیانش را از دسات ندهاد و از طلب می ،یک طرفاز  به عنوان مثال، ؛ناسازگار است

از دیانش خاار   ،ماالباا زیادشادن کاه درحاالی ،نمایادطلاب ماال زیااد می ،دیگر طرف
نماید و شخص ثاالثی نیام باه که انسان در حب دیگر  ظلم مینند اینهمچنین ماگردد. می

اگار کاه نمایاد درحاالیت برا  شخص ثالث میکند که از خداوند طلب عقوباو ظلم می
ابتدا بایستی خود این شخص را به جهات ظلماش عقوبات  ،خداوند بخواهد عقوبت نماید

که هر دو را با هم عقوبت نمایاد. کند می حکمت خداوند اقتضا ، موارد چنیننماید. در 
مصاال  عماومی باه  ،مربوط به امور دنیایی است کاه باه جهات ،شرط مطابقت با حکمت

دهاد و نماید اما در امور اخارو  چناین تعارضااتی رم نمیمصال  شخصی افراد توجه نمی
 شرط حکمت وجود ندارد.

 ارکا  اسيُابت دعا . 4
که خالب از هرگونه تغییر گذارد در حالیاثر میظاهر دعا این است که مخلوق در خالب 

اساسی دعا پرداخت تا نه تغییر و نقصای  ارکاناست. لذا بایستی در این زمینه به و نقصی م رّ 
 مورد خدشه قرار گیرد. ن آبه ذات خداوند متعال نس ت داده شود و نه اثر دعا و استجابت 

هر یک به تنهایی مورد بررسای قارار به طور کلی سه رکن اساسی در دعا وجود دارد که 
 گیرد.می
 خداوند ميعال . 4-1

خداوند متعال است و تمام موارد  را که در عالم مااده  ،س ب و علت حقیقی همه چیم
ت حقیقی ندارند. قرآن کریم در آیات گونااگون باه دن اال متاو علیّ  ،شودس ب دانسته می

یک از موجودات عالم باه ید آید که هیچر پدرات غلطی است تا این تصوّ نمودن چنین تصوّ 
الهی است کاه ماوارد  بار   د و به حکمت و ارادهنگذار نتو مستقل در دیگر  تأثیر نمی

الهی چناین روابطای باین موجاودات   ا  که بدون ارادهبه گونه ،دنشو ب مییکدیگر مترتّ 
 گردد. برقرار نمی
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و حوادث در عالم با نظم خاحای کاه  کندخداوند متعال تمام حوادث عالم را تدبیر می
علات و معلاول  ،گااه ایان ماواردشاوند ولای هایچچیاده می ،م تنی بر حکمت الهی است

به حساب  ،نآاز  ع ور کردن ،به نیلرسیدن حضرت موسی  در قضیه کهچنان ؛نیستند
دسات   باا اشااره ،خداوناد  ممکن ن ود ولی به س ب اراده ،اس اب ظاهر  و امور ماد 

: 1418بیضااو ،  ؛ 3/159: 1412)ط رسای، . شودرود نیل شکافته میضرت موسیح
ولای  ،افتاادبایساتی اتفاقااتی می ،باه حساب ظااهرکاه   موارد دیگردر همچنین ( 4/140

 (22/158: 1420. )راز ، ( و اتفاقی رم نداد69)ان یا/ خداوند اراده نمود

شاان امید ،داننادی و معلاولی میوابط علّ امور عالم را ر   خاطر اینکه سلسلهه ها بانسان
در حااورت امیادوار و  ،فاراهم باشاد ،اگار اسا اب وگیاارد نیام تاابع هماین قضایه قارار می

و تماام  کنادل توکّاباه خادا  بایادانساان کاه حالیدر  ؛گردندناامید می ،اس اب ن ودنفراهم
 آن کاااریمدر تعلیماااات قااار  کاااهچنان ؛بدانااادخداوناااد متعاااال تاااأثیرات را منتصااار در 

 1/216: 1412)ط رسای،  ؛چنین امر  مشهود استمعصومین و ائمه (160عمران/)آل
در دعاا   ،باه عناوان نموناه (1/534: 1422ابن عطیاه،  ؛ 1/92: 1369ابن شهرآشوب،  ؛

رْجُدوهُ  مَدنْ  اي»رجب آمده است که 
َ

  لِکُد ِّ  أ
َ

هُ  آمَدنُ  وَ  ر  یدخ ََ َ
)ابان طااووس،  «شَدر کُد ِّ  مدن سَدَ

چیم  وجاود نادارد کاه که هیچ( امید داشتن هر خیر  از خداوند یعنی این2/644: 1409
 خداوند بخواهد ولی آن چیم متقب نشود. 

برا  رسیدن به آن نیم  ،که به برخی از امور باعظمت امیدوار نیستندها به جهت آنانسان
  هماه ،بیندیتمام امور را در دست خداوند متعال م  نمایند اما کسی که سررشتهدعا نمی

در برابار خداوناد متعاال  ،؛ چنین شخصایکندداند و تکیه بر اس اب نمیامور را شدنی می
حقیقت توکل هام  کهچنان ؛کندتسلیم است و تمام امورش را به خداوند متعال تفویض می

و تاا زماانی  ،در همین مسأله است که باور کند تمامی امور در اختیار خداوند متعاال اسات
تواند به خداوند متعال توکل نماید بلکاه در کناار توجاه باه نمی ،ین باور  پیش نیایدکه چن

 نماید. تکیه به اس اب نیم می ،خداوند

گردد بایستی باه خداوناد متعاال نسا ت داده شاود تاا بنابراین تمام امور  که متقب می
 . گرددمنشأ اثر واقع  ،پذیرددعایی که حورت می
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 یاء الهی(اوّلئکه و وسائط فیض )ملا. 4-2
وسائط فیضی قرار داده است کاه از طریاب آنهاا  ،امور عالم  خداوند متعال برا  اداره

فایض   واساطه ا به خلاف توهم عماوم افاراد ا نماید. اس اب ماد امور عالم را تدبیر می
 ؛گارددیکای پاس از دیگار  متقاب می ،الهای  اند که تنها باه ارادهبلکه امور  ،نیستند
باه جهات شاوق باه  امااچهل شا انه روز در کاوه طاور بودناد حضرت موسی کهچنان

: 1403)مجلسای،  خداوند متعال چیم  نخوردند و ننوشیدند ولی گرسنه و تشنه هم نشادند
: ب)ابن بطریا گاه سیر نشودکنند که هیچبرا  معاویه دعا میپیام ر اکرم اما( 53/326

شد. لذا اس اب ظاهر  احالا  سیر نمی ،خوردغذا می( و معاویه هم هر چقدر 456: 1407
 .س  یت ندارند

از خداوناد متعاال فیض و خیر هستند که   واسطه ،اما عوالم بالاتر نس ت به عالم پایین
( 67؛ )مائاده/الهای  یاااوّلملائکاه و نفاوس  مانناد ؛گاذاردطریب آنهاا در عاالم تاأثیر می

جاا هتوانساتند آن را جاباه چهل مارد هام نمیکا خی ر را  قلعه درحضرت علی کهچنان
 :1376، شایخ حادوق) .جاا نمودنادهجابا ،ت بشار نه قاوّ  ،ت ملکوتی خودبا قوّ  ا نمایند

ناه بادن  ،پاذیردت نفس انسان حورت میهایی است که به اعت ار قوّ نمونه ،( این موارد514
 ،اگر اراده نماینادآمده است که   در علامات احتاب خاص امام زمان کهچنان ؛انسان

ها  عااد  چناین ( ولی انسان97: 1426جا نمایند )نیلی نجفی، هتوانند جابیک کوه را می
گاهی انسان است ،بینند و چون ارادهتوانی را در خود نمی وقت آن را اراده هام هیچ ،تابع آ

 کنند.نمی
 د دعاکنندهنفس مُرّ . 4-3

هاا اسات. انساانهد انساننفس مجرّ  ،ار باشدعالم اثرگذ تواند دریکی از موارد  که می
کارها را با بدن خاود انجاام دهناد  کنندمیغال ا  از چنین تأثیرگذار  غافلند و معمولا  سعی 

کاه خداوناد متعاال در درحاالی ،تاوجهی نماینادا که نفس است ا ر بدن بدون آنکه به مدبّ 
تواناد تاأثیرات نفاس از می ،شناسادنفس انسان قوایی قرار داده است که اگر انسان آنها را ب

انساان باه چیام    در روایتی آمده است که امکان ندارد اراده کهچنان؛ تر گرددبدن قو 
زیرا نفس  (4/400: 1413، شیخ حدوق)؛تعلب یابد ولی بدن کشش آن کار را نداشته باشد

 د انجام دهد. توانبسیار  از کارها را می ،موجود مجرد  است و از افقی بالاتر ،انسان
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اگر انسان به این اعتقاد دسات یاباد کاه تماام اماور در دسات خداوناد متعاال اسات و 
باه او امار نمایاد کاه   حقیقت توکل در قلب انسان جا  گرفته باشد و نفس امام زماان

کناد و اراده می ،لاذا باه ت اع آن ،دو شمیچنین امر  ممکن دانسته  ،جا کندهکوهی را جاب
 دهد. گذارد و کوه را تکان میاثر می ،ت نفسقوّ 

چنانچاه در  ؛انادا  هساتند کاه اهال دنیاا نیام آن را کشا  کردهقوا  نفسانی به گونه
نمایند و تأثیراتی استفاده می «تلقین»از روش  ،ها  کاذباز مکاتب باطل و عرفان بسیار 

و باه ت اع بااور، اراده  شاودموجاب بااور می ،چرا که تلقاین ؛آورندرا به ت ع آن به وجود می
جلاوتر گااهی از ایان هام  ،نفس انسان  پذیرد. مسألهآید و اتفاقی در عالم حورت میمی
بار  ،احتمال دادن و خطور چیم  در قلب باتنها کند و ا  که اراده هم نمیبه گونه ،رودمی

  زخم استشم  چمسأله ،س آن را تأیید نمودهگذارد. از مفاهیمی که شرع مقدّ عالم اثر می
)ابان ؛ ( که دستور العملای نیام بارا  دفاع آن بیاان گردیاده اسات334: 1422)سیدرضی، 

 ،ت نفاس و طلاب نماودن باد به میامان قاوّ  ،( چرا که نفس خ یث2/141: 1385حیون، 
 تواند آثار سوئی را برا  دیگران پدید آورد. می

بینی اسات کاه در خوشس آن را امضا نموده بتث یکی دیگر از موارد  که شرع مقدّ 
. )ابان ابای امار ناپساند  اساتگیرد که در نمد شارع زدن قرار میر و فال بد مقابل آن تطیّ 

اگرچه اثر قطعی ندارند ولی هار کادام باه  ،بینی و بدبینیخوش (19/372: 1404التدید، 
تواند اس اب ظاهر  را ق ض و بسط نماید که گاهی بر رو  امور خود شخص و میمانی می

 دیگر  اثرگذار باشد.  ا بر رو ی

 تأثیرگذاری نفوس انتانی ینحوه. 4-3-1
 هماان ،نآ یکای از علال واثاربخش  پاذیرددعاهایی که حاورت می ،بسیار  از مواقع

ی نیام در عاالم وجاود علاوه بر نفاوس انساانی، نفاوس جنّا. ستدعابر  انسان نفس تمرکم
 یجنّا و انساانی نفاوس میان ؛آنها قائل استهایی را برا  قرآن کریم قدرت کهچنان ؛دندار 
 در. شودمی اثرگذار ترقو  نفس نهایت در تا پذیردمی حورت تعارضاتی و تماحم ،عالم در
 چناین بار توانادنمی شیطانی هیچ ،نماید پیدا توکل و انقطاع حالت ،شخص اگر ،موارد این

دذينَ إِ  شریفه  آیه در کهچنان ؛نماید غل ه ا دعاکننده شخص
ا
دهُ سُديَْاٌ  عَيَدی ال

َ
دیْسَ ل

َ
هُ ل نا

يُدو  آمَنُوا وَ عَيی هِمْ يَيَوَکا  بار و دارناد ایماان کاه یکساان بار او، کاه چارا» (99)نتال/ رَبِّ
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شایاطین کاه از طائفاه جنیاان  کاه است آمده «.ندارد یتسلط کنند،یم توکل پروردگارشان
توانناد تسالطی نمی ،انادبه خدا توکال نمودهو  اندبر کسانی که حقیقتا  ایمان آورده ،هستند

 (80: 1400، متمّدجعفربن  ؛ 2/257: 1407)کلینی،  داشته باشند.
 های آ طرق تقويت آثار نفس و تفاوت. 4-3-2
 طرق تقويت آثار نفس. 4-3-2-1

 ی وجود دارد:ت یافتن نفس دو راه کلّ برا  قوّ 
و آن را در  نماودهباور و اراده  ،ت ع آنتا به  ،یک راه این است که به خود تلقین کند. 1

در  ،اسام چناین کاار گرچه حقیقتا  تأثیرگاذار اسات ولای  ،ب نماید. این طریبخار  متقّ 
آن تاوهّمی وجاود   زمیناهت نفس خیالی اسات؛ چاون در پیشقوّ  ،تربیت اسلامی و الهی

بیند و بعد اثار ثر میکه ابتدا خود را منشأ ا« توانممن می»گوید: دارد و آن این است که می
اماا  ،هساتند باه آن م اتلا حادود تاا هاا غالب انسااندهد که خاحی را به خود نس ت می
توانند بکنند و تنها خداوناد کار  نمی  الهی هیچها بدون ارادهواقعیت این است که انسان

 پذیرد. ها به ت ع اذن الهی حورت میانسان  تواند اراده کند و ارادهمتعال است که می
نیست بلکاه  درست ،در اسلام اعتماد به نفس کهچنان ؛ل کردن استتوکّ  ،راه دیگر. 2

 الهی منشأ اثر نیست.  چون نفس انسان فارغ از اراده ؛است حتی  ،اعتماد به ربّ 
ل به میمانای اسات کاه ت متوک  خود ندارد و قوّ  ل چیم  از آن  یعنی شخص متوک   ،لتوکّ 

 هاا عرفاان اشات اهات از خداوناد بداناد. یکای ت را از آن  د و تمام سا  یّ ل نمایحقیقتا  توکّ 
 نفاوس اگرچاه کاهدرحاالی انددانسته توانستن ،را برا  انسان خواستن که است این نوظهور

 هاییخواساته ،مواقاع اکثار زیرا ؛دنیابها تتقب نمیهمیشه خواسته اما اندقو  تأثیراتی دارا 
 شاودمی توانساتن باه منجر ا خواسته ،تنها و دارد وجود عالم در ولمعم ها خواسته از برتر

 کامال انساان تنهاا ،آن از لتنامّ  حاورت در و (106)بقاره/ باشد متعال خداوند به بکه متعلّ 
  .آیدمی توانستن او، خواستن با به که است

 های طرق تقويت نفس با يکديگرتفاوت. 4-3-2-2
یااء اوّلطریاب ان یااء و  ،دوّماماا قسام  ، تنی بر استک ارشیطانی و م ،ت نفسقوّ  اوّلقسم 

چرا که خدا نامتنااهی  ؛همیشه پیروز هستند ،اعتماد به ربوبیت الهیالهی است که به جهت 
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ت نفاس بر اثر قاوّ  ،لذا قدرتش نیم نامتناهی خواهد بود. خیلی از اقسام ستر و جادو ،است
ف در خیاال ماردم تصارّ  ،ت نفسشاانقاوّ  باه جهات سااحران ،است اما به تع یر قرآن کاریم

؛ خوردنادکاه مارهاا حقیقتاا  تکاان نمیخورد درحالینمودند که گویا مارهایی تکان میمی
هدا قدفرمایاد: جا که مایآن نا

َ
یْدهِ مِدنْ سِدحْرِهِمْ أ

َ
دُ  إِل یا

َ
هُمْ يَُ هُمْ وَ عِهِدی 

ُ
دإِذا حِبدال

َ
قُدوا ف

ْ
ل

َ
الَ بَدْ  أ

 اثار بر آنان  عصاها و هاطناب هنگام این در .بیفکنید وّلا شما: گفت» (66)طه/ تَتْعی
درمقابااال حضااارت  «.کنااادیم حرکااات کاااه رسااایدیم نظااار باااه چناااان سترشاااان

مُفْتِددين فرمودند:موسی
ْ
َُ عَمَدَ  ال دهَ ُ يُهْديِ يُهُ إِ ا اليا َِ دهَ سَدیُبْ حْرُ إِ ا اليا  ما جِئْيُمْ بِهِ التِّ

گااه نمایاد و سااحران هایچست و خداوند آن را باطل میآنچه آوردید ستر ا» (81)یونس/
م بر اسااس تاوهّ  ا هر مقدار هم که افموده گرددا ت نفس ساحر چون قوّ  ؛«شوندموفب نمی

 باه کاال و اتّ الهی بار اسااس توکّا ( اما ن یّ 2/413: 1415)فیض کاشانی، است اش پوشالی
 گردند. یک اشاره مرتفع میو سترها به راحتی با  کندمیکار  ،الهی لایمال قدرت

اناد شاود کاه ان یااء الهای آمدهمی دانساتهاز اینجا تفاوت مکاتب الهی با سایر مکاتاب 
به دن اال خداوناد حرکات نمایناد و باه  ،کا  انسان به خود را از میان بردارند و در عوضاتّ 

ود دارد کاه ل وجال و توسّ کا  به خود، معارفی همچون دعا، توکّ ها  باطل و اتّ جا  تلقین
تواند در می ل و ایمان حقیقی به ربوبیت الهیتوکّ چون  ؛ها  باطل دارداثراتی بیش از تلقین
مساتقلا   انساان و است متعال خداوند الاس اب بمس ّ  دارد باور چراکه ؛عالم تأثیرگذار باشد

 بر کردن متمرک جا  به باشد مریضی درمان دن ال به عنوان نمونه اگر به لذا ؛نیست اثر منشأ
 هام تاا ،دهاد شفا را مریض خدا که کندمی تمرکماین  بر ،دهد شفا تواندمی خودش کهاین

هاا  باطال ولای تلقاین ؛یاباد به اود ماریض هام و نیاید پدید شخص برا  استک ار حالت
 ،ای که  ا  دااندهابرا  خود استقلالی قائل شاود باه گوناه ،د که شخصنگردموجب می

 (10/161 :1374)ط اط ایی،  .گرددار دفس منتهی منقطع ن ب  استکب
 عي  عدم اسيُابت دعا. 5

در لساان قارآن کاریم و روایاات باه دو دساته تقسایم  ،عدم استجابت دعا ،به طور کلی
گردناد و قسام مربوط به موارد  است کاه ماانع اساتجابت دعاا می ،اوّلگردد که قسم می
 ست.دعابه مقتضیات و عوامل استجابت  مربوط ،دوّم

کنناده قابلیات شاخص دعا گاهی به خاطر وجود موانع اسات و ،عدم استجابت دعا. 1
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ماثلا  در رابطاه باا  ؛گردیده اساتچراکه شخص مرتکب اشت اهاتی  ؛استجابت دعا را ندارد
اگار حقیقتاا  ایماان »(: 96درخواست نعمات دنیو  در آیاه شاریفه آماده اسات )اعاراف/

)مکارم شیراز ، « گرددبرکات آسمان و زمین بر آنها گشوده می ،بیاورند و تقوا پیشه نمایند
گاهی موانع رسایدن  ،( بر اساس این آیه شریفه و اخذ مفهوم مخالفت از آن6/265 :1371

اماور گونااگونی همچاون  ،ماوارد گوناههاست. در اینتاریکی نفوس انسان ،نعمات دنیو 
 منشأ اثر است ،( و انجام کار خیر347: 1406)علی بن موسی،  (، حدقه64)نساء/ استغفار

 ؛تواند مواناع را برطارف نمایاددعا کردن است که می ،یکی از موارد اساسی در این زمینه و
د. لذا نشو چرا که این امور موجب جلب رحمت و برکت و ایجاد قابلیت در نفس انسان می

 یجاد نمایند.که اثر  را در عالم ااند نه اینبرخی دعاها موجب برداشتن موانع
آثاار نفاس انساان  به خاطر فقدان مقتضی اسات و ایان از ،عدم استجابت دوّمسم ق  . 2

گذارد. دعا نماودن همانناد تفاأل، در عالم اثر می ،ت دارداست که به مقدار  که نفس قوّ 
لاذا مطاابب باا حاالات شاخص دعاکنناده، آثاار دعاا نیام  ،زخم اثرگذار استر و چشمتطیّ 

ل . کسی که حالت انقطاع از تمام اس اب ظاهر  دارد و تنها به خادا توکّاگرددمتفاوت می
دعاایش  ،دانادا  که خودش را ناتوان و خداوند را قادر بر هر کاار  میبه گونه ،نمایدمی

داشاتن حالات  ،ها  اساتجابت دعاایکی از راه ،در روایات ما کهچنان ؛گرددمستجاب می
( در 3/164: 1407)کلینای، ؛ تعاال معرفای شاده اساتانقطاع و تفویض امور به خداوند م

 شاود کاه اثار آن مخاتصّ نیرویای الهای و ناورانی در نفاس انساان ایجااد می ،چنین حالتی
 ( 15/212: 1409)حرعاملی،  .کندخداست و از طریب مجرا  نفس انسان بروز می

ار زیااد  دارا  آث او حالت انقطاع ندارد اما نفس ،شخص در هنگام دعا ،گاهی مواقع
کردن با نفس  اراده و یعنی بدون گفتن به خداوند ؛است و به ع ارتی مستجاب الدعوه است

 در پادر دعاا  و اسلام سرباز مظلوم، عادل، امام همچون آنها از مصادیقی و شودانجام می
 (2/509: 1407. )کلینی، اندگردیده ذکر روایات

 عال دعا به خداوند مي اسيُابتت اسيناد کیفیّ . 6
ت اساتجابت در رابطاه باا کیفیّا ،که برا  دعا مطرح گردید ا گانهسهبا توجه به ارکان 

 :وجود دارددو سؤال  ،دعا
شاود و باه دو رکان چرا تنها استجابت دعا به خداوند متعاال اساتناد داده می اینکه: اوّل

 گردد  توجه نمی ،به حورت مستقل ،دیگر
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گوناه دعاا مساتجاب چ ،لی استجابت دعا به خداونادبر فرض استناد استقلا اینکه: دوّم
 که تغییر و نقصی در خداوند متعال حورت پذیرد گردد بدون آنمی

به این نکته توجه نمود که اگرچه هر یاک از دو رکان دیگار  باید اوّلر پاسخ به سؤال د
ناد متعاال در طول تأثیرگذار  خداو  ،اما تأثیرگذار  آن دو هستنددر استجابت دعا منشأ اثر 

 ،ها در اساتجابت دعااتأثیرگذار  وسائط فیض و قوا  نفسانی انسان ؛نه در عرض آن است
خدا منشاأ اثار نخواهناد باود و خداوناد متعاال   هر یک به حورت مستقل و جدا از اراده

یاا  -یاء الهایاوّلهمچون ملائکه و -خالب تمام کارها  خیر عالم است و اگر وسائط فیض 
در  ،دهنادمریضای را شافا می ،تمرکم یا نفوس انسانی مؤمن با اجتماع خاود با ،نفس انسان

ب به خداوند متعال است دهد و اثر به حورت استقلالی متعلّ خداوند متعال شفا می ،حقیقت
 (30)انساان/ در آیاات کهچنان ؛پذیردحورت نمی الهیت تی بدون مشیّ و هیچ اراده و مشیّ 

 ( به این مسأله تصری  شده است.1/517: 1404ار، )حفّ  و روایات
در رابطه باا تغییرناپاذیر  خداوناد هماراه باا اساتجابت دعاا و ) دوّمدر پاسخ به سؤال  

قائل تفکیک  او با مقام فعل ،بایستی میان مقام ذات خداوند نیم (استناد آن به خداوند متعال
 ،کاه در حاورت تغییارچارا  ؛کندا  که خداوند متعال در مقام ذات تغییر نمیبه گونه شد؛

افعاال  ،کند و به ع اارتیتغییر می ،اما در مقام افعال ؛یابدنقصی به خداوند متعال استناد می
در آیاات قارآن کاریم باه  کهچنانا دهد شفا، روز  و ... را انجام می :گوناگونی همچون

یاب باه کاه ناه تنهاا نقصای از ایان طر  ا ات افعال گوناگون خداوند ت یین گردیده اساتکرّ 
ست. بارا  تصاور حاتی  چناین و شود بلکه کاش  از کمالات اخداوند نس ت داده نمی

 نظر قرار داد:  چند نکته را بایستی مدّ  ،ا  در فرایند استجابت دعامسأله
 نماید؛قابلیت تغییر را به اذن الهی در خود ایجاد می ،کندکسی که دعا می -1
 اثرگذار است؛در عالم  ،تمایل و اراده نفس انسان -2
لاذا خداوناد در مقاام  ؛در واقاع تاأثیر خداوناد اسات ،گذاردنفس انسان که اثر می -3

گیارد. جرا  فعل الهی قارار میم ،انسانفعل  ،با دعا نمودنآفریند که فعلش تغییراتی را می
لذا نفس اثرگذار است اما اثرش متعلب به خداوند است. بر این اساس عوامل عدم استجابت 

مثال  ؛ت انسان برا  دریافت فیض الهی از بین رفته استخاطر این است که قابلیّ ه نیم بدعا 
 ؛ 1/300: 1415)عروسای حاویم ،  ها  کاهل در طلاب روز ، مسارف، گناهکاارانسان
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باه هماین خااطر اسات  (10)نساء/ .خورد( و کسی که مال حرام می2/511: 1407کلینی، 
نماید منشأ اثار باشاد و علات توبه نماید تا دعایی که میکه ق ل از دعا نمودن بایستی انسان 

در حاال دعاا کاردن  ،او دیگر  بار ضادّ شخص عدم استجابت برخی دعاها این است که 
اش نموده است. اسا اب عادم دعا  فعلی که خود شخص ق لا  دعایی بر ضدّ است و یا این
موانع بیارون از نفاس انساان برخی مربوط به موانع نفسانی و برخی مربوط به  ،استجابت دعا

ه است که برا  برطرف نمودن تمام این موانع بایستی انسان حالت انقطاع از تمام ماسو  اللّ 
چناین انتصاار  از  کاهچنان ؛بر خداوناد متعاال قارار دهادتنها ل خود را پیدا نماید و توکّ 

ت قاوّ  ،لوکّا( قابل استن اط اسات کاه باه برکات ایان ت12)ابراهیم/ برخی آیات قرآن کریم
 شود. یابد و حاجتش برآورده میمی

 نيیُه
جاه بایستی به آداب و سانن آن توّ  ،حاجت خواستن است ،از آنجا که یکی از اقسام دعا

سه رکان اساسای  ،در استجابت دعای نمود تا عوامل استجابت دعا متقب گردد. به طور کلّ 
فیض و نفوس انسانی. استجابت دعاا خداوند متعال، وسائط  :منشأ اثر هستند که ع ارتند از

تاأثیر  کاه بارا  ساایر  حقیقتا  و مستقلا  تنها به خداوند متعال قابل اساتناد اسات و هرگوناه
گوناه اساتقلالی بارا  الهای اسات و هایچ  در راستا  اذن و اراده ،گرددارکان لتاظ می

عاادم بت و باشااد. علاات اسااتجار نمیوسااائط فاایض و نفااوس انسااانی قاباال تصااوّ   اراده
با برداشاتن  کهچنان ؛ها  انسان جستجو نموددر عدم قابلیت استجابت دعا را از سویی باید

 ،اساتغفار، حادقه و کاار خیار :اماور  همچاون ؛گردداین موانع، استجابت دعا متقب می
عاواملی را در جهات  نیم بایداز سو  دیگر  .دنگرددعاکننده می برا ت قابلیّ ایجاد موجب 

تارین مهامّ  وت آثار نفس انساانی اسات تقویّ  ،آنها  دعا فراهم نمود که از جملهاستجابت 
ادستیابی باه حالات انقطااع از ماا ساو  اللّا ،عامل در این زمینه رف باه ه و امیاد داشاتن ح 

تواناد بار ساایر قاوایی کاه در عاالم نفس انساانی می ،در چنین حالتیخداوند متعال است؛ 
و دعایش توساط خداوناد متعاال مساتجاب گاردد. نکتاه آخار غل ه کند  ،کنندالیت میفعّ 
لاذا  ؛ناه ذات خداوناد متعاال ،که استجابت دعا مربوط به مقام فعل خداوند متعال استآن

 نه ذات خداوند متعال.  ،اندنفوس انسانی ،یابدآنچه تغییر می
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